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پيشوايان  و  پيامبر9  مقابل  در  ادب  خدا،  برابر  در  ادب  آداب؛  از  است  مجموعه ای  دين 
معصوم :، ادب در برابر استاد، آموزگار، پدر، مادر و دانشمند.

نتیجه  
موارد ياد شده، منشور تربيتی است كه از زبان لقمان بيان شده   و می  توان آن را »سياست 
دينی« ناميد. در اين مجموعه، كه قرآن كريم از زبان حكيمی الهی، بازگو می  كند، سير 
تربيت دينی نوجوان روشن مي گردد. تربيت دينی از آشنايی با خدای رحمان و توجه به او و 
ترک معصيت در پيشگاه او آغاز مي گردد و سپس تربيت اجتماعي و شيوه ی رفتار با بندگان 
خدا  بيان مي شود. در عمل، نخستين موضوع،  نماز است و رفتار عملی درباره ی مردم، فروتنی 
می باشد كه پايه ی رفتار دينی به شمار می رود. چنانچه اين موارد در تربيت مورد توجه قرار 

گيرد و بر اساس اولويت بندی اجرا شود، جوانان ما سعادتمند خواهند شد. 
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نقش تربیتی اسوه ها در قرآن کريم
محمد سهرابيان پاريزی1

چکیده 
قرآن کريم، مربی عالم است که حاوی پیشرفته ترين سبک های تربیتی در ساده ترين 

قالب ها می باشد. يکی از اين قالب ها، اسوه ها هستند که مانند بحری در سبو، لبريز 

از معارف تربیتی ا ند. اسوه ها متربی را به سوی کمالات خود حرکت می دهند. تربیت 

هرچند پیچیده باشد، با اسوه پذيری ساده می شود و مرحله به مرحله پیش می رود.

به  آن،  تربیتی  ويژگی های  تبیین  و  اسوه  مفهومی  تحلیل  از  پس  مقاله،  اين  در 

ويژگی ها و مشخصات اسوه های قرآنی و جايگاه کلیدی آنها می پردازيم و سپس 

برخی آيات قرآن را در پنج مرحله ارزيابی و تحلیل می کنیم. اين مراحل عبارت اند 

از: تربیت اسوه، معرفی اسوه، حرکت به سوی اسوه يا اسوه پذيری، آماده سازی 

محیط و اسوه زدايی.  در اين مراحل، نگاه کلی قرآن به اسوه ها و نقش تربیتی آنها 

را تببین و موشکافی می کنیم.

واژگان کلیدی: اسوه، الگو، تربيت، اسوه پذيری، اسوه زدايی. 

1. كارشناسی ارشد رشته ی الهيات.
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مقدمه
با كامل شدن عقل و درک بشر، اسوه پردازی هم كامل تر شده و كمال آن در قرآن كريم 
به اوج رسيده است. اين كتاب آسمانی، كه عكس جمال خداوند در تار و پود آياتش بافته 
كه  چهره ای  می دهد؛  نشان  را  انسان  الهی  چهره ی  كه  می ماند  آينه ای  همچو  شده است، 
گوشه گوشه اش مانند پازل طراحی شده و به دست هر پيامبر يا شخصيت ممتازی در قرآن 

يا قطعاتی از پازل، سرجايش گذاشته شده است.
از جنبه های زيبای مدل و اسوه ی قرآنی، هماهنگی و انسجام درونی همه ی شخصيت ها 
با هم است. آنها - خواه پيامبر باشند يا غير پيامبر- هيچ تضادی در عملكرد ندارند و به 
اقتضای تفاوت های شخصيتی و فردی ، شيوه و سبک ديگری را نقض نمی كنند و به تكميل 
در  پايشان  رد  كه  پيامبران اند  دوست داشتنی ترين چهره ها  ميان،  اين  در  می پردازند.  هم 
جاده ی تاريخ نقش بسته و هر پيامبر آن قدر زيبا به اقتضای شرايط محيطی و حوادث عصر 
خويش زندگی كرده كه انسان های زمان خود و آيندگان را شيفته ی خويش كرده و به دنبال 
خود كشانده است. گويی مبدأ و مقصد قافله ی پيامبران يكی می باشد و هر پيامبر، ادامه راه 

پيامبر پيشين را پيموده است.

مفهوم لغوی اسوه
اسوه و اسِوه از ريشه »ا  س و«است كه در حالت اسمی به معنای قدوه و الگو و در حالت 
مصدری، به معنای حالت پيروی كردن آمده است. 2 مفردات راغب اسوه را حالتی می داند 

كه انسان هنگام پيروی از غير پيدا می كند؛ خواه اين حالت خوب يا بد باشد.3
اين واژه، معادلی ديگر هم در متون دينی )آيات و روايات( دارد كه از آن به قدِوه يا قُدوه ياد 
می شود كه در همان معنای نخست، يعنی معنای اسمی، با اسوه ترادف دارد، يعنی كسی 

كه به او اقتدا  و از عمل او پيروی می شود.4
معادل اسوه در زبان فارسی، الگو است كه به معنای رو برُ، مدل، سرمشق، اسوه، قدوه و 

نمونه می باشد.5

2. ابی الحسين احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغه ، ج 1، ص 105.
3 . حسين بن محمد راغب اصفهانی،  المفردات فی غريب القرآن،  ج 1، ص 76.

4 . فخر الدين طريحی، مجمع البحرين،  ج1 ، ص 335. 
5 . علی اكبر دهخدا، لغت نامه، ج2، ص2779.

هرچند واژه ی الگو در اصطلاح علوم تربيتی و روان شناسی برای انسان به كار می رود، ولی 
در لغت، معنايی عام دارد كه اعم از اسوه و قدوه است.

 pattern , model, example ،معادل انگليسی اسوه در علوم روان شناسی و علوم اجتماعی
می باشد كه به جنبه های خاص رفتاری اشاره دارد و هرچند برای انسان كاربرد دارد، ولی اسوه 

جزيی تر است.

مفهوم قرآنی اسوه
صرف نظر از بحث های لغوی، چون بحث ما درباره ی  اسوه های قرآنی ست، بررسی اين واژه در 
اصطلاح قرآنی برای شفافيت بحث كافی به نظر می رسد؛ در قرآن كريم، اسوه سه بار به كار 
 رفته6 كه هم به معنای اسمی تفسير شده است و هم به معنای مصدری. علامه طباطبايی
در تفسير آيه ی »لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه«7 می فرمايد: »اسوه به معنای اقتدار 
و پيروی كردن است. اسوه درباره ی رسول خدا 9 عبارت است از پيروی او و اگر تعبير كرد 
استمرار در  استقرار و  از رسول خدا 9 تأسی داريد، كه  كه شما  "لكم فی رسول الله"  به 
گذشته را افاده می كند، برای اين است كه اشاره كند به اين كه اين وظيفه ی ثابت است و 
شما هميشه بايد از آن جناب پيروی كنيد و معنای آيه اين است كه يكی از احكام رسالت 
رسول خدا 9 و ايمان آوردن شما به او، اين است كه در گفتار و رفتارش به او تأسی كنيد«.8

در تفسير كشاف هم دو احتمال مطرح شده است: خود آن جناب اسوه ای حسنه و نيكو بودند، 
يعنی بهترين رهبر و مقتدی به است، مانند اين كه درباره ی كلاهخود بگوييم بيست من آهن، 
يعنی اين كلاهخود بيست من آهن است. از سوی ديگر، بگوييم در پيامبر9 صفتی است 

كه جا دارد مردم در آن صفت به ايشان اقتدا كنند.9
 با اين كه احتمال اول زمخشری به بيان علامه نزديک است،10 ولی به نظر می رسد كه علامه

اسوه را حمل بر معنای مصدری و جناب زمخشری معنای اسمی را اراده كرده است.

6. احزاب : 33 و ممتحنه: 4 و 6.
7. احزاب :33.

8 . سيد محمد حسين طباطبايی ،الميزان، ترجمه ی محمدباقرموسوی، ج16 ، ص 432.
9 .زمخشری، تفسير كشاف، ج3، ص 531.

10 .سيدمحمدحسين طباطبايی،  الميزان، ج 16، ص 433.
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شهيد مطهری می فرمايد: »اسوه به تعبير امروزی ها، يعنی الگو )در فارسی شايد كلمه ای 
نداريم كه به جای آن بگذاريم(، يعنی شخصی كه بايد مقتدا قرار بگيرد و ميزان و معيار 

باشد و ديگران خودشان را با آن بسنجند«.11

جايگاه تاريخی اسوه در قرآن
نخستين نفری كه از شيوه ی الگويی بهره برد، قابيل بود كه پس از قتل برادرش، هابيل در مانده 
و حيران مانده بود. خداوند با اين روش، به قابيل روش دفن هابيل را آموزش داد. در آيه ی 31 
سوره ی مائده آمده است: »سپس خداوند زاغی را فرستاد كه در زمين، جست وجو )كند و كاو( 
می كرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن نمايد. او گفت: " وای بر من! آيا من 

نتوانستم مانند اين زاغ باشم و جسد برادرم را دفن كنم؟"«.

جايگاه معرفت شناختی اسوه در قرآن
همان طور كه در بحث های معرفت شناسی بيان می شود، انسان برای رسيدن به علم و شناخت 
از راه حس درک می كند و سپس در ذهن خود ماهيت سازی  را  اموری  حقايق خارجی، 

می نمايد و صور علميه شكل می گيرند.
علامه طباطبايی »آموزش دفن هابيل با الگو گيری از كلاغ« را بی نظير ياد می كند و 
می فرمايد: »آيه اشاره دارد كه بشر خواص هر چيزی را با حس خود درک می كند و پس 
از درک و احساس، آن را ماده ی خام دستگاه تفكر خود كرده، با دستگاه فكرش از آن مواد 

خام قضايايی می سازد كه به درد اهداف و مقاصد زندگی اش بخورد«.12

جايگاه کلامی اسوه در قرآن
در تعاليم اسلامی، بهترين راه كمال، هدايت انسان از راه انسان است كه اصل نبوت بر اساس 
آن بنا شده است، بدين ترتيب خداوند انسان هايی را كه خدا گونه و در مسير الهی گام بر داشته  
و به مقام قرب او نزديک شده اند، بر می گزيند و به خود نزديک تر می كند و از راه آنها، معارف 

و اسرار زندگی و سعادت را به گوش و به عقل و به دل انسان های ديگر می رساند.
است  بشر  به  الهی  آموزه های  انتقال  راه  بهترين  پيامبران،  از  اسوه پذيری  ديگر،  سوی  از 

11 . مرتضی مطهری،  مجموعه آثار،  ج 27، ص 215.
12 . سيدمحمدحسين طباطبايی،  الميزان، ترجمه ی محمدباقر موسوی، ج 5، ص 502.

و شايد بتوان آن را تنها راه دانست، زيرا وقتی دعوت به خدا كامل می شود كه رسول و 
فرستاده ی او فقط به الفاظ و دستورهای آمرانه به مخاطبان اكتفا نكنند، بلكه نمونه ی عينی 

و مجسم آموزه ها باشد كه به دست الله و رب خود تربيت و كمال يافته است.
بنابراين، اسوه ها نقشی بسيار مهمی دارند و بدون آنها، فلسفه ی نبوت و هدايت انسان ها 

نقش بر آب می شود.

جايگاه فقهی اسوه در قرآن
انبيا، كه اسوه های برتر قرآنی هستند و به ويژه نقش پيامبر  بر اساس فقه اسلامی، نقش 

اسلام9 در تدوين احكام زندگی بی بديل است.
به طور كلی، هر جای قرآن كه به رفتار و منش پيامبری پرداخته  و از آن به نيكی ياد می شود، 
پيامبر  درباره ی  ويژه  به  می شود،  كوبيده  زندگی  سبک  آن  بر  شارع  دست  به  صحت  مهر 
اسلام 9 آيات بسياری13 داريم كه به پيروی و دنباله روی از پيامبر9 در حيطه ی سنت )قول 
و فعل و تقرير( اشاره دارند؛ در آيه ی »قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله«14 و »ما ارسلنا 
من رسول الا لیطاع باذن الله«15 پيروی و دنباله روی و اطاعت فرامين قولی و عملی رسولان 
الهی، مأذون خداست و محبت او را شامل حال الگوپذيران می كند. پذيرش عقايد و رفتارهای 
پيامبران معصوم و به ويژه سنت نبوی، از زيربناهای فقه اسلامی به شمار می رود و بسياری از 

احكام با الگوپذيری از عمل و كلام و حتی سكوت و تقرير پيامبر اسلام9 تشريع می شوند.

جايگاه روان شناختی اسوه در قرآن
بنا  بر انسان شناسی دينی، تار و پود انسان )بدن و روح( با گره ی اختيار به هم بافته می شوند و 
لوح شخصيت آدمی از نقش و نگار انتخاب های او در موقعيت های مختلف زندگی پر می شود.

چه عواملی در اين انتخاب تأثير دارند و ملاک های انتخاب چيست؟
اين  با  و  تأثيرگذار هستند  و  زيبايی خواهی، سه ملاک مهم  و  حقيقت جويی، كمال گرايی 
سه، آرمان دوستی و قهرمان پرستی، در جزر و مد ذهن و دل انسان، موج برمی دارد. او ذاتاً 

به قهرمانان علاقه پيدا می كند و دوست دارد خود نيز به سوی قهرمان شدن حركت كند.

13. نساء: 7 ، آل عمران: 31 و 32؛ حشر: 7، نجم :3 و 4؛ احزاب: 6، نساء: 59، انعام: 5.
14 .آل عمران : 31.

15 .نساء :64 .
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در مرحله ی بعد، چون با ديگران زندگی می كند، به جست وجوی قهرمان در چهره ی ديگران 
می پردازد و پيوسته خود را با ديگران و ديگران را با هم مقايسه می نمايد تا به اسوه ی آرمانی 

خود برسد.
بالاتر از اين، انسان – بالفطره- موجودی اجتماعی است. پس به همانندسازی با ديگران 
می پردازد. او پس از ديدن، ياد می گيرد و سپس تقليد می كند و متخلّق می شود. تشابه جويی، 

او را به برخی مدل های شناختی، عاطفی و رفتاری از راه اسوه ها می رساند.
حس كمال جويی و زيبايی خواهی، دوباره، به سراغ او می آيد و او لباس شخصيت اسوه های 
قديمی را در می آورد و به اسوه های كمال يافته تر رو می آورد و پله پله به سوی اسوه نهايی 

و كامل حركت می كند.
بنابراين، گرايش های فطری انسان مانند ميل به زندگی اجتماعی و حقيقت جويی و گرايش 
به كمال و زيبايی، نه تنها در انتخاب اسوه، اسوه سازی و اسوه پذيری او مؤثرند، كه در رشد 
الگوها و تغيير و تبديل اسوه های آرمانی به نمونه هايی كامل تر تأثير دارند. حتی اگر انسان 
به قهرمان آرمانی خود هم برسد، اسوه پذيری و حركت او متوقف نمی شود، زيرا حسی در 

وجود او می گويد كه بهتر از اين هم می توانم باشم.

نقش اسوه ها در تربیت
اسوه ها ويژگی هايی دارند كه نقش طلايی و بی بديل آنها را در تربيت نشان می دهد:

1.ساده و ملموس هستند.
 اين ويژگی دامنه ی مخاطبان را افزايش می دهد و افراد با سطح فكری و ظرفيت های روحی 
متفاوت، می توانند به اندازه ی ظرف خود از آن بهره ببرند و به همانندسازی با الگو بپردازند. 

اين ويژگی به همه ی انسان ها اميد می دهد كه به وادی تربيت گام نهند.
2.امیدبخش و میل افزا هستند. 

ويژگی دوم، اميد دهی و ايجاد ميل، انگيزه و شور آفرينی در اسوه پذيران است.
3.پر نفوذ و تأثیرگذار هستند.

گاه، نفوذ الگوها نامريی، پنهان و ناخودآگاه است كه نه اسوه به آن پی می برد و نه اسوه پذير. 
گاهی نيز پس از سپری شدن مدتی طولانی، تأثيرات ظاهری و باطنی تربيتی آشكار می شود.

با اين حال، چون الگو پذيری آگاهانه، ارادی و با انتخاب اسوه پذير همراه می باشد، رشد و 
تربيت، به شدت، عميق و كيفی است و همانندسازی، بسته به استعداد متربی و در حد 
كشش فكری و روحی و عملی او در ابعاد مختلف رخ می دهد و تربيت عمق می يابد. در 
و  سيطره  باشند،  بی نظيرتر  و  محبوب تر  آنها  هرچه  و  دارند  ويژه  نقشی  قهرمانان  اين جا 

نفوذشان در ظاهر و باطن آدمی بيشتر است.
4.آموزه های اسوه، كاربردی هستند.

و  اسوه ها سير  با  است،  انتزاعی  گزاره های  و  قواعد  از  تربيتی سرشار  دقيق  مباحث  چون 
حركت از معقول به محسوس آسان می شود و كاربست و تمرين آموزه های تربيتی، كه ركن 

اساسی فرايند تربيت می باشد، تسهيل می گردد.
5.متنوع هستند.

بدين ترتيب، هر كس بر اساس تيپ شخصيتی خود به الگويی ميل می يابد و شخصيت مورد 
علاقه ی خود را در چهره ی يكی از اسوه ها می بيند.

6.می توانند برجسته ساز جنبه هايی خاص باشند.
با اين ويژگی، امكان الگوبرداری از ويژگی مثبت يا رفتار خاص، با صرف نظر از تفاوت های 

فردی اسوه و اسوه پذير، ممكن است.
7.راه میانبر هستند. 

هرچند در تربيت، كه مراحل شناختی و عاطفی بر رفتار و تخلق تقدم رتبی دارند، اسوه ها 
آينه هايی هستند كه فرد با ديدن عكس خود در آنها، همزمان با شناخت حالات و رفتارهای 
تربيتی مثبت، به آن چهره  احساس علاقه می كند و با تقليد رفتار يا صفت يا حالتی خاص 
در وجودش، می تواند پايبندی به رفتار تربيتی يا تخلق به ملكات تربيتی را در همان لحظه 
در وجود خود تجربه و حس نمايد. اين ويژگی بی نظير در اسوه هاست كه می تواند فاصله ی 
عناصر شناختی، انگيزشی، احساسی و رفتاری را بسيار نزديک به هم و گاهی به صفر برساند 
كه همه ی مراحل تربيت در لحظه ای محقق می شود و فرد با همانندسازی دقيق و عميق، 

خود را در وجود اسوه پيدا می كند و تربيت در لحظه ای رخ می دهد و كامل می شود.
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8.اسوه ها عامل جهش های تربیتی اند.
بالا  سرعت  با  جهشی  تربيت  اسوه ها،  راه  از  شد،  گفته  پيش  ويژگی   در  آنچه  به  توجه  با 
امكان پذير است و با سير در انسان كامل، می توان راه صد ساله را يک شبه پيمود؛ برای نمونه، 
جوانان بسياری در آغاز انقلاب اسلامی با اقتدای عاشقانه به امام خمينی و دلسپاری به 
او، در زمانی بسيار كوتاه به تحولاتی عميق در شخصيت رسيدند و به جرگه ی شهدا پيوستند.

بنابراين، اسوه ها را می توان نوعی كاتاليزورهای سرعت افزای تربيتی دانست كه به صورت 
جهش يافته، تغيير نگرش، تغيير هيجان و تغيير رفتار را در تربيت به دنبال دارند.

9.اسوه ها گنجايش زيادی دارند.
شما می توانيد بحری را در سبويی بريزيد و به دست اسوه پذير بدهيد و او به ميزان تشنگی و 
اندازه ی ظرفش، هر وقت خواست، آب بردارد؛ بنابراين، چون اسوه ی ما انسان كامل و ظرف و 
ظرفيت وجودی  او بی نهايت است، می تواند همه ی ابعاد فضيلت را يكجا داشته و در عين حال 
برای همه ی اسوه باشد و اسوه پذيران، جرعه جرعه حجم زيادی از نگرش ها، صفات و رفتارها 

را بنوشند و آموزه های تربيتی، اندک اندک، در شخصيت مخاطب جذب و نهادينه شود.
اين ويژگی سبب می شود كه مبتديان و كمال يافتگان تربيتی از وجود اسوه ی كامل بهره مند 
گردند و هيچ كس بی نياز از اسوه نشود؛ بنابراين، كسی كه در گام نخست راه تربيت است، 
ابتدا راه خود را در اسوه  می يابد و گام در راه می نهد و نيز كسی كه رشد و تكاپويی در وادی 
تربيت داشته باشد، با سطح انتظاراتی جديد و توقعاتی بالاتر، احساس نياز به هدف های 

متعالی تر می كند و با احساس خلأ، دوباره در ادامه ی راه تربيت  می دود يا راه می رود.

مشخصات اسوه های قرآنی
و  الگويی  روش  كه  در می يابيم  اجتماعی،  روان شناسی  و  تربيتی  علوم  در  اجمالی  سيری  با 
علوم،  اين  در  است.  رفتار  اصلاح  و  تغيير  يادگيری،  انگيزش،  شيوه های  بهترين  از  اسوه ای، 
زيربنای روش الگويی، مشاهده و تقليد است. قرآن، كه كامل ترين و آخرين سند تربيت الهی 
به شمار می رود، از اين پتانسيل مخفی در وجود انسان غافل نمانده و نه تنها از روش های 
تربيتی مبتنی بر مشاهده و تقليد و عادت و تكرار بهره برده، كه گاهی قدم هايی جلوتر آمده 

و با امر به تعقل و نهی از تقليد كوركورانه، به شيوه ی تقليد و الگويی سطحی پرداخته است. 
اسوه پردازی های قرآن در محيطی عقلانی، با تكيه بر عناصر حس برانگيز و پر جاذبه ی فطری 
است؛ بنابراين، كلام وحی در اسوه پذيری نه تنها به بعد رفتار عنايت دارد، بلكه به بعد شناختی، 
عاطفی و انگيزشی و حتی به نيت باطنی فرد هم توجه می نمايد و اسوه هايش را در چندين 
لايه ی شخصيت قالب ريزی می كند؛ حضرت ابراهيم 7 در بعد رفتاری، قاطع و صريح و منشأ 
همه ی رفتارهايش انگيزه های الهی می باشد. ايشان شجاعانه حرف می زند و در استدلالش به 
پرستش خدا به جای خورشيد و ستارگان، در عين اين كه قالب استدلالش برهانی ست عاطفه 

و حس برانگيزی موج می زند و محبت، جوهره ی سخنان و حتی شخصيت اوست.
و  اسوه ها  ميان  اين  در  و  دارند  بالايی  تربيتی  بازده  كلی  طور  به  اسوه ها  كه  شد  روشن 

چهره های قرآنی، از مشخصاتی ويژه بهره مندند كه پاره ای از آنها را برمی شماريم:
1.مخاطب اسوه های قرآنی، پيروان همه ی اديان هستند و مختص مسلمانان نيستند. قرآن 
با ارائه  چهره ای زيبا از همه ی پيامبران، پيامبر هر دينی را بهتر از آموزه های دين مزبور 
معرفی می كند. اين ويژگی  سبب جذب پيروان اديان ديگر به قرآن شده، در گرايش آنها به 

اسلام مؤثر است.
2.اسوه های قرآنی در شخصيت های سياه و سفيد يافت می شوند. قرآن كريم به شناسايی و 
توصيف چهره های خوب و  بد در كنار هم پرداخته است تا در اين مقايسه، حق روشن شود 

و غافلان از پيروی گمراهان و اسوه پذيری از آنان بپرهيزند.
3.اسوه های قرآنی مرد و زن هستند واين تنوع جنسيتی نشان می دهد كه در نظام سيستم 

تربيتی الهی به جنسيت توجه شده است.
زنانی همچون همسر ابراهيم، آسيه، مريم و دختران شعيب، از چهره های سفيد و اشخاصی 
مانند همسر نوح و همسر لوط، كه نامشان در قرآن نيامده است، از چهره های سياه اند و زنانی 

همچو بلقيس و ... از چهره های خاكستری قرآن اند.
از سوی ديگر، علاوه بر پيامبران، كه همگی مرد هستند، افرادی مانند مؤمن آل فرعون 
و  سياه  شخصيت های  از  و ...  با عورا  بلعم  پادشاهان،  فرعون،  و  سفيد  مردان  از  لقمان،  و 

خاكستری قرآن به شمار می روند.
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4.اسوه های قرآنی، گاه، در قالب گروه های اجتماعی هستند، مانند حواريون، اصحاب كهف 
و قوم  ثمود، عاد و ساير اقوام زمان پيامبران و اهالی بعضی شهرها مانند مكه، مدينه و ساير 

سرزمين هايی كه در قرآن به توصيف و معرفی آنها پرداخته شده است.
5.اسوه های قرآنی در همه ی مراحل سنی يافت می شوند. دوره ی كودكی حضرت عيسی و 
يحيی7، نوجوانی حضرت اسماعيل7 و جوانی حضرت يوسف7 در قرآن آمده است. 
همچنين اصحاب كهف از جوانان هستند و بيشتر حاميان پيامبران را هم جوانان تشكيل 
می دهند. بيشتر چهره های قرآنی در ميانسالی به سر می برند و برخی در دوره ی پيری هم 

توصيف شده اند، مانند حضرت زكريا7، حضرت ابراهيم7 وحضرت حزقيل7.
ناگفته نماند كه در موارد بسياری، دوره ی سنی اسوه های قرآنی بيان نشده است كه شايد بتوان 
نتيجه گرفت كه بيان سن، تأثير زيادی در اسوه پذيری تربيتی نداشته است. البته نمی توان 
غافل ماند كه با توجه به تنوع سنی چهره های قرآنی، به ويژه اسوه های مثبت، مراحل تربيت 
قرآنی در نظر گرفته و در هر اسوه، به تناسب دوره ی سنی اش، جنبه هايی خاص برجسته شده 

است كه قابليت اسوه پذيری بيشتر در آن دوره دارد.
6.آسمانی و زمينی هستند؛ بنا بر مبانی اسلامی، چون آموزه های تربيتی ريشه در تعاليم 
يافته اند،  پرورش  آسمانی  آموزه های  با  كه  قرآنی،  شخصيت های  دارند،  وحی  آسمانی 
اسوه های آسمانی ناميده می شود، تا جايی كه گاه واسطه ی فيض و دريافت وحی می گردند.

از سويی هم چون همه ی اسوه های قرآنی از جنس بشر هستند )انما انا بشر مثلكم(، روح 
آسمانی آنها در كالبد زمينی ريخته شده است و مانند همه ی مردم زندگی می كنند و 
اين تعادل، آنها را به اسوه هايی كامل و قابل همانندسازی برای مردم عادی تبديل می كند.

بود.  خواهد  جاودانه  كتابی  قرآن  اسلام9،  پيامبر  خاتميت  به  بنا  هستند؛  7.جاودانه 
شخصيت های قرآنی كه در تار و پود آيات جزء جدايی ناپذير آيات الهی به شمار می روند، بايد 

جاودانه باشند. پس جاودانگی محتوای آيات قرآن، دلالت بر هميشگی بودن اسوه ها دارد.
وجه الله  و  شده   متصل  محض  كمال  به  خدا،  سوی  به  حركت  با  اسوه ها  ديگر،  سوی  از 
گشته اند. هر كس وجه الله شود، باقی و ماندگار است. پس اسوه ها بنا بر آيه ی »و يبقی وجه 
ربک ذواللل و الاکرام«، جاودانه خواهند ماند و هرگز قديمی و كهنه نمی شوند، برخلاف 

پايی  از اسوه های دنيايی كه در لابه لای لايه های زمان مدفون شده اند و جز رد  بسياری 
فسيل شده، اثری از آنها در تاريخ نيست.

البته منظور ما از جاودانه بودن، تنها ثبت نام آنها در تاريخ نيست، بلكه اسوه های قرآنی به 
خاطر شخصيت الهی شان، فراتر از زمان اند و هميشه می توانند كاربردی باشند.

اكنون، پس از بررسی ويژگی های اسوه های تربيتی و بررسی جايگاه قرآنی اسوه ها، به بيان 
سبک های قرآنی در اسوه پردازی و اسوه زدايی می پردازيم و نقش تربيتی اسوه ها را مرحله به 

مرحله بررسی می كنيم:
به اسوه ها در قرآن است؛ در  اين جا دو رويكرد مطرح می باشد: يكی، رويكرد كليشه ای  در 
قرآن چند جا واژه ی اسوه آمده و چند اسوه مطرح شده است كه تأثيرات تربيتی دارند. رويكرد 
دوم، رويكرد فرايندی است؛ چون تربيت، فرايند است، اسوه ها هم در سبک ها و مرحله های 
مختلف به گونه ای لطيف و نامريی معرفی می شود و با تعريف و تمجيد خداوند اعتبار می يابند 
و همزمان در همان لحظه، مخاطب را با زيبايی ها و برجستگی هايشان جذب می كنند. پس 
مربی اسوه پرداز، پس از تربيت اسوه ها می تواند آنها را معرفی كند و سپس نمونه ی عينی ارائه 
و اسوه پذيری درست را آموزش دهد و جرقه های شوق را در قلب متربيان بزند تا در متربی،  
حركت تربيتی به سوی الگو آغاز شود. در كنار اينها، بايد محيط و زمينه های الگوپذيری آماده 
و بسترهايی ناسالم رفع و دفع و اسوه های منفی معرفی و اسوه  زدايی هم انجام شود تا تأثير 

مثبت اسوه های خوب خنثی نگردد و فرايند اسوه پذيری تداوم يابد.

مرحله ی نخست: قهرمان پروری و تربيت اسوه
الف. تربیت پیامبران و ديگر شخصیت های قرآنی

درخشان ترين ستاره های آسمان قرآن، پيامبران اند. سراج منير و خورشيد آنها هم وجود 
مبارک پيامبر اسلام 9 است. رابطه ی آنها با خداوند بسيار نزديک می باشد و تحت نظارت 

مستقيم و هدايت ويژه ی خداوند تربيت شده  و قله های توحيد و انسانيت را فتح كرده اند.
همچون:  واژه هايی  می دهد،  تربيتی  دستورهای  پيامبران  به  خداوند  كه  آياتی  بر  افزون 
» اصطفيناه، وجدناه، ارتضی، واجتبيناه«، به برگزيدگی و انتخابشان به عنوان ممتازان عرصه ی 
معنويت و تربيت در پيشگاه الهی اشاره دارد و در كلماتی مانند »اوحينا، استجبنا، كشفنا، 
آتينا، و نجينا«، می توان پيروزی در امتحانات الهی و ارتقای و رشد تربيتی پيامبران را ديد؛ 
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بنابراين، اسوه هايی تربيت می شوند تا منشأ هدايت انسان از راه انسان گردند و همه ی انسان ها 
بتوانند خويشتن خويش را در آنها بيابند. بی شک، افزون بر پيامبران، شخصيت های قرآنی 
ديگر، مانند مريم، لقمان حكيم و ... ، دست پرورده ی خداوند هستند كه برای رعايت اختصار، 

از بيان نام و شيوه ی تربيتشان خود داری می كنيم و در ادامه، به معرفی آنها می پردازيم.
ب. تربیت و توجه ويژه به خواص، به عنوان الگوهای ناخود آگاه

گروه دوم، كه در قرآن به آنها توجه شده است، خواص زمان پيامبر اسلام 9 هستند كه 
بيشتر مورد عنايت بوده اند و به  خاطر نقش كليدی آنها در اسوه نمايی برای نسل های بعد، 

دستورهای تربيتی قرآن به آنها اختصاص داده شده است. 
دسته ی نخست، اهل بيت پيامبرند كه از ابرار شمرده شده اند و هرچند نامشان بنا به مصالحی، 
و  مراجع كامل  عنوان  به  تاريخ  در  پر رنگشان  ولی حضور  نيامده است،  قرآن  به صراحت در 
اسوه هايی بی نقص،  سبب حفظ اسلام و مكتب شيعه شده است؛ برای نمونه، سوره ی انسان 
و آيات زيادی در شأن، تكريم و تمجيد افعال تربيتی آنها آمده كه اين خود حاكی از عنايت 

خداوند به هدايت و تربيت آنهاست.
دسته ی دوم، زنان پيامبرند؛ در آيات 28 تا 35 سوره ی احزاب دستورهای تربيتی ويژه ای 
به زنان پيامبر9 داده شده است. همچنين به نقش ويژه ی آنها اشاره شده است، آن جا كه 
می فرمايد: »ای زنان پيامبر، شما مانند ساير زنان نيستيد«.16 و »هر كس از شما عمل بدی 

انجام دهد، عذابش دو برابر است«.17
اين تعابير تصريح دارند كه خداوند متعال اهتمام ويژه ای به تربيت زنان پيامبر9 داشته است.

دسته بعد، مهاجران و انصارند كه امت اوليه ی اسلام به شمار می روند و تا سال ها مخاطبان 
مستقيم وحی و معاشران پيامبر9، الگوی همه ی كسانی بوده اند كه به پيامبر9 ايمان 
می آوردند و شخصيت های برجسته ی آنان اسوه ی مسلمانان امروزند. آيات فراوانی در اين 
ارِ  اء عَلَ الْکُفَّ سُولُ اللهَِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ دٌ رَّ َمَّ بخش داريم؛ برای نمونه، خداوند می فرمايد: »محُّ

داً«.18 عاً سُجَّ رُحََاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّ

16 .احزاب: 32.

17 .احزاب :30.
18 .فتح: 29.

آخرين دسته، همه ی مؤمنان هستند كه دامنه ی تربيتی اسوه را گسترش می دهند. تربيت 
مؤمنان در جای جای زمين، يعنی توليد و پرورش اسوه ها و فرستادن نمونه هايی مجسم و 
عينی به همه ی محيط های تربيتی. درباره ی آنان دستورهای تربيتی و آيات اخلاقی بسياری 
آمده است و حتی به جنبه های ظاهری آنها، كه تأثير زيادی در جذب يا دفع اسوه پذير دارد، 
اشاره شده است. افزون بر اين، به طور جزيی اسوه و پيشوا شدن آرمان آنها در قرآن معرفی 

شده كه دعايشان »وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِيَن إمَِاماً«19 است.
در پاره ای موارد، دستورهای ويژه ای به آنها داده شده است، كه در اسوه مهم می باشد. گويی 
ايمان و عمل صالح  از راه  در قرآن شيوه ی اسوه شدن هم به آنها آموزش داده شده كه 
«20 و با هماهنگی  نُ وُدّاًً حَْ مُ الرَّ اتِ سَیَجْعَلُ لَُ الِحَ محبوب شوند؛ »إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
ا الَّذِينَ آَمَنُوا  َ رفتار و گفتار، تأثير الگويی شان پر رنگ شود؛ بنابراين، با آياتی همچون »يَا أَيُّ
لَِ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ«،21 به طرز خاصی به تربيت جنبه های الگويی مؤمنان پرداخته شده 
است و به طور عام، آنها با ايمان و عمل صالح و دستورهای تربيتی اسلام به عنوان اسوه های 
تأثيرگذار جامعه ی زمان پيامبر9 و همه ی جوامع پس از ايشان پرورش می يابند و برای 

مسلمانان ديگر و حتی غيرمسلمانان الگو می شوند.

مرحله ی دوم: قهرمان پردازی و معرفی الگو
الف. معرفی مستقیم و صريح

گام دوم در روند تربيتی اسوه ها در قرآن كريم، معرفی اسوه هاست. واژه ی اسوه تنها سه 
بار در دو آيه آمده است كه دو بار اشاره به ابراهيم7 و پيروانش دارد و يک بار درباره ی 

پيامبر اسلام9 به كار رفته است.
جالب است بدانيد در هر سه آيه، يک قالب به كار رفته كه »قد كان )كانت( لكم« است و 
تركيب ماضی استمراری، دلالت بر دوام و هميشگی بودن اين اسوه ها و حكم به اسوه پذيری 
از آنها دارد.22 در هر سه آيه كلمه ی اسوه به حسنه افزوده شده است، گويی از ديدگاه قرآن 

اسوه ی سيئه هم وجود دارد.

19 .فرقان : 74.
20 .مريم :96.
21 .صف : 2.

22 .سيدمحمدحسين طباطبايی، الميزان، ترجمه ی محمدباقر موسوی، ج16 ، ص 432.
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ابراهيم7 و همراهانش اسوه  تعيين گشته و مؤمنان در برائت جستن از كافران مأمور به 
پيروی از او شده اند، ولی درباره ی رسول خدا9 حكم عام و كلی آمده است و همه ی شئون 
زندگی را در  بر دارد كه اين دلالت بر كمال پيامبر اسلام9 می نمايد كه به بيان قرآن، 
صاحب »خلق عظيم« است، هرچند ابراهيم7 هم در آيات ديگر چهره پردازی می شود و 
به طور ضمنی، شايسته ی الگوپذيری قرار می گيرد، ولی به صراحت، او فقط در يک جنبه 
معرفی شده است. افزون بر واژه ی اسوه، در دو آيه كلمه ی »مثل« آمده است و در ادامه ی 

آن، خداوند به معرفی نمونه و اسوه پرداخته است.
تا 12 سوره ی تحريم، عبارات »ضب الله مثلً للذين آمنوا امرأت فرعون... و  در آيات 10 
مريم بنت عمران« آمده است. با اين كه هرچهار نفر زن هستند، ولی از زنان دو پيامبر به 
بدی و از همسر پادشاهی همچون فرعون و مريم به خوبی ياد شده است كه از بيان نكات 

تربيتی اين چهار اسوه زن صرف نظر می كنيم.

ب. معرفی غیر مستقیم و غیرصريح اسوه ها
1. تعريف و تمجید همراه با ذكر نام يا بدون نام 

برای اسوه پردازی حتماً لازم نيست مستقيماً به ديگران بگوييم فلانی اسوه است يا او مثل و 
نمونه ی خوبی می باشد، بلكه خداوند حكيم بنا به حكمتی كه خود می داند، پس از آموزش 
اسوه پذيری و تأييد صريح آن در دو آيه، ساير قهرمانان قرآن و انسان های آرمانی را در لفافه 
و غيرمستقيم معرفی می كند و حتی در پاره ای از موارد، نام هم نمی برد و لقب يا وصف برای 

او می آورد؛ مثلًا می فرمايد: »عبداً من عبادنا«23 يا »کالذی مرَّ علی قريه«.24
به هر حال، همين كه خداوند نام، لقب يا وصف كسی را می آورد و جنبه يا جنبه هايی از او 

را مورد ستايش قرار می دهد، برای ما كافی است. 
از اين سبک قرآنی برمی آيد:

1.برای اسوه پذيری نبايد دنبال نام و عنوان شخص بگرديم، بلكه به عمل يا صفت خوب وی 
توجه كنيم و دانستن همين بس است.

23 .كهف : 65.

24 .بقره :259.

2.اين به زيبايی ايجاز قرآن می افزايد كه بدون اين كه اسمی بياورد، ما را جذب شخصيتی می كند.
3. ما نبايد شخصيت زده شويم، بلكه جنبه های مثبت هدف همانند سازی ها هستند و شايد 

يكی از رموز گمنامی و معرفی كوتاه اشخاص همين باشد. 
4.با توجه به اين كه معصوم اند و توصيف كامل آنها منجر به انحراف می شود، شايد بتوان 
گفت كه آنها هر كدام در جنبه های خاصی معرفی می شوند تا هم الگوپذير گيج و دلزده 
نشود و صفات آنها را يكسان نبيند و هر چهره ی قرآنی برايش رنگی تازه و جذبه ای جديد 

داشته باشد تا پله پله اسوه پذيری كند و تدريج رعايت شود.
تفاوت  يا  آنها  برای  پيش آمده  موقعيت هايی  تفاوت  بر  مبتنی  شايد  توصيف  در  5.تفاوت 
شخصيت ها و برجستگی های آنها باشد و تنها چهره ی كامل پيامبر اسلام9 كه به عنوان 
الگوی كامل و همه بعدی معرفی شده است و حتی ابراهيم7 در جنبه ای معرفی می گردد.

6.تفاوت شخصيت ها و چهره های فراوان قرآنی، اسوه پذير را دلگرم تر می كند و به او اميد 
می دهد كه حتی اگر شخصيتی كامل نباشد و مانند حضرت يونس 7 غضبناک  شدند، 
می تواند محبوب و مورد پذيرش خداوند قرار گيرد. اميد وی وقتی به اوج می رسد كه ببينيم 
ذوالقرنين،  مانند  نبوده اند،  نبوی  دارای عصمت  قرآنی،  برخی شخصيت های كمال يافته ی 
لقمان حكيم، طالوت، مريم، عمران بن مريم و اصحاب كهف كه جوانانی خداجو بودند و 

حتی مانند ساحران فرعون كه به سعادت رسيدند.
نوح،  آدم،  از:  عبارت اند  نفر هستند كه  معرفی شده اند، 25  نامشان  بيان  با  كه  پيامبرانی 
ادريس، هود، صالح، ابراهيم، اليسع، ذوالكفل، الياس، يونس، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، 

موسی، هارون، داود، سليمان، ايوب، ذكريا، يحيی، عيسی: و محمد9.
)پيامبر  سموئيل  از  عبارت اند  شده اند،  معرفی  قرآن  در  بی نام  و  توصيف  با  كه  پيامبرانی 
بنی اسراييل، پس از موسی( در آيه ی 246 سوره ی بقره، حضرت حزقيل يا ارميا در آيه ی 
»او کالذی مرّ علی قريهٍ و هی خاويهٌ علی عروشها«،25 شمعون و يوحنا در آيه ی »اذ ارسلنا 
الیهم اثنين فکذبوها فعززنا بثالثٍ«26 و خضر در آيه ی 65 سوره ی كهف بنده ای از بندگان 

خدا شمرده شده كه علم لدنی به او داده شده است.

25 .بقره :259. 
26. يس :14.
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ساير شخصيت های قرآنی كه پيامبر نيستند، به دو گونه آمده اند: گروه نخست كسانی اند كه 
نامشان بيان شده است، مانند لقمان، طالوت، مريم، ذوالقرنين، عمران بن مريم و عده ای كه 
با لقب يا وصف معرفی شده اند  كه عبارت اند از: مؤمن آل فرعون )سمعان(، صاحب ياسين 
گروه های  درباره ی  قابيل(.  و  )هابيل  آدم  فرزند  دو  )آسيه(  فرعون  همسر  نجار(،  )حبيب 
موجود در قرآن كه می توانند اسوه باشند، چند گروه معرفی شده اند كه می توانند توسط 

فرد يا گروه الگو انتخاب شوند.
اين گروه ها شامل اصحاب كهف،27 ساحران فرعون،28 اصحاب اخدود،29 ابرار، بهترين امت30 

و حواريون عيسی317 هستند.

2.تعريف و تمجید، همراه با بیان عناوين كلی
توصيفات زيبای قرآن كريم، هميشه درباره ی افراد و چهره هايی خاص نيست، بلكه، گاهی، 
قرآن عنوان هايی عام وضع می كند و واژه هايی همچون مؤمنين، خاشعين، صابرين، متصدقين، 
مستغفرين، بالاسحار، قانتين، ذاكرين، راكعين، شهدا، علما، مجاهدين و صديقين، صالحين، 

توابين، متوكلين، متطهرين واولوا الالباب.
اسوه ی  می توانند  كه  می گيرند  تعلق  انسان ها  از  گروهی  به  كه  هستند  عامی  عنوان های 
ديگران باشند. هرچند ممكن است به طور خاص در آن واژه ها فرد خاصی اراده نشده باشد 
و حتی اگر اراده شده باشد، از باب مصداق آن مفاهيم است و اين واژه ها قابليت صدق بر 

ديگران را خواهند داشت كه اين امر فوايد بی شماری در پی دارد:
1.در اين سبک معرفی اسوه ها، نوعی سازمان دهی اسوه های گروهی نهفته است و مبنای 

شكل گيری بسياری از گروه ها صفات ايمانی و يا رفتارهای الهی می شود.
به  عينی،  نمونه های  از  اسوه پذيری  بدون  حتی  مردم  و  می گردد  ارزش ها  انتقال  2.باعث 
از مستغفرين در  از آن صفات و رفتارها می پردازند؛ برای نمونه، می دانند كه  الگوبرداری 

سحر باشد خوب است. پس به سوی آن می روند. اين عناوين اسوه پرور هستند.

27. كهف : 13.
28. شعرا : 5 .
29. بروج : 8 .
30. دهر: 5 .

31. صف : 14.

3. برخی اين عناوين در وجود شخص هستند و او با تمسک به آنها، احساس هويت دينی 
و شخصيت ايمانی می كند و خودپذيری او تشويق می شود كه به ساير عناوين هم متخلق 
گردد و پله پله رشد كند و در صف گروه های جديدتری از مردان خدا قرار گيرد؛ بنابراين 

اين عناوين اسوه پرور هستند.
4. عناوين اسوه نما.

برخی از عناوين در وجود ديگران يافت می شوند پس هر كسی زير چتر يكی از عنوان ها 
با اين ملاک ها  باشد، نمونه و اسوه معرفی می شود. شخصی كه به دنبال الگو می گردد، 

می تواند اسوه هايی انتخاب كند.
5.برخی از اين عناوين همپوشی دارد و به اين ترتيب مكمل هم می شوند و به ارتقای كيفی 
بر حالت خشوع فرد  نمونه، استغفار در ركوع  برای  يا رفتارها می انجامند؛  و عمق صفات 
می  افزايد و اين حالت، شخص را محافظت كننده بر نماز می نمايد و محافظت بر نماز، ايمان 

را عميق می سازد و شخص مؤمن، راستين می شود.
6.اين عناوين شاه بيت های شخصيت انسان و صفات مادر و رفتارهای كليدی هستند كه 
رفتارها، صفات و جنبه های ديگر شخصيت را سازمان می دهند تا بتواند زيباتر زندگی كند.

و  اسوه  را  آنها  عده ای،  در  تجسم  با  می توانند  كه  بپذيريم  را  و صفات  عناوين  اين  7.اگر 
در وجود خداوند  را می توان  اسوه ی حقيقی  كنند،  ديگران  اسوه ی  و  تجلی يافته  نمونه ی 
متعال دانست، زيرا هرچند نمی توان به ذات بی انتهای او راه يافت، ولی می توان وجود او را 
در عينيت با اسما و صفات با ذاتش به عنوان مظهر كامل برخی از صفات فعل الگو قرار داد؛ 
برای نمونه، او نمونه كامل لطف، رحمت و حكمت است و اسوه پذيران می توانند به سوی او 
حركت كنند و در اسما و صفات كامل شوند يا مثلًا او صادق است و به وعده اش وفا می كند. 
پس ما هم می توانيم به صدق و وفای او نزديک شويم و با حركت به سمت او، به قرب برسيم 
و به اسوه ی كامل در صفات و رفتارها نزديک شويم. البته بايد توجه داشت برخی صفات و 
رفتارها ويژه   ی خداست و انسان به آنها راهی ندارد، مانند خالقيت و برخی هم ويژه ی انسان 
است، مانند صفات و افعال مربوط به بندگی و عبادت كه تسمية  آنها به خداوند روا نيست؛ 

برای نمونه، نمی توان خداوند را اسوه ی راكعين دانست، چون ركوع درباره اش معنا ندارد.
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پس خداوند هم می تواند اسوه  ای نامتناهی در اين قسم باشد، هرچند اسوه پذيری در اين 
باره حد و مرز دارد و در پاره ای امور از حيطه ی ذات انسانی خارج است. 

از سوی ديگر، ميزان و عمق اسوه پذيری هم به اندازه ی ظرفيت انسان است. اين ظرفيت با 
توجه به حديث قرب نوافل برای ما لايتناهی است، ولی بر اساس حديث معراج، كه پيامبر9 
به مقام قاب قوسين رسيدند، انسان حدی دارد كه متناهی است. البته اين ظرفيت را فقط 

خداوند می تواند احصا كند و در ذهن ما لايتناهی می باشد.
8.بنا به آنچه گفته شد، تمام آياتی كه به معرفی خداوند متعال و اسما و صفاتش می پردازند، 
در حد و مرز انسانی و به اندازه ی ظرفيت او شايسته ی اسوه پذيری هستند. در مرتبه ی بعد، 
برخی از آيات به طور خاص دلالت بر اين مطلب دارند، مثلًا در آيه ی »وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا 

أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ«.32
عفو و صفح انسان با غفران الهی مقايسه شده است، هرچند جنس اين دو بخشش فرق 
می كند، ولی هر دو، به مقايسه ی رابطه ی همراه با تساهل و گذشت اشاره دارند؛ همان طور 

كه انسان دوست دارد خدا برای او آسان گيرد، او هم لازم است بر ديگران آسان گيرد.
مقايسه ی دو رفتار در يک آيه، به طور ضمنی انسان را تشويق می كند كه مانند خداوند 

باشد و در اين رفتار خداوند را اسوه ی خود قرار دهد.

3.داستان پردازی و معرفی اسوه در نقش قهرمان داستان
نيازمند  آنها  تربيتی  تأثيرات  و  روانی شخصيت های داستانی  راز كشش و جاذبه ی  و  رمز 
پايه ی  بر  سينما  يعنی  هفتم،  هنر  كه  بس  همين  آن  اهميت  از  است.  جداگانه  مقاله ای 

داستان بنا شده است. اين سبک از قوی ترين سبک های تربيتی به شمار می رود.
ما در اينجا تنها به اين نكته بسنده می كنيم كه بيشتر شخصيت های قرآنی - خواه چهره های 
سفيد و خواه چهره های سياه- در قالب داستان معرفی شده اند و آيات بسياری به داستان 
اختصاص داده شده است. برخی داستان ها صحنه به صحنه در جاهای مختلف قرآن و برخی 

يكجا و در يک سوره آمده اند.
در بيان سبک های معرفی غير صريح قرآن لزوماً به دنبال تفكيک و جداسازی آنها در عمل 

32 .نور : 22.

نيستيم؛ برای نمونه، تنها نام اسوه بيان شود و سپس تمجيد گردد يا نامش در قالب داستان 
برده شود و حتی می تواند در يكی از عناوين كلی هم به عنوان مصداق معرفی شود؛ ايوب7، 
اسماعيل7، ادريس7 و ذالكفل7 در آيه ی 86 سوره ی انبيا مصداق صالحان معرفی 
شده اند، هرچند داستانشان هم در جاهای ديگر آمده است؛ بنابراين، سبک های معرفی اسوه 

می توانند همپوشی داشته باشند و همه يكجا بيايند يا جداگانه به كار  برده  شوند. 

4.تمثیل و خیال پردازی در اسوه ها
خداوند متعال در چندين آيه چهره هايی را در عالم خيال خواننده ترسيم می كند؛ چهره هايی 
كه هرچند درباره ی مصداق خارجی و فرد خاصی صحبت نمی كنند، ولی امكان دارد هر 

كسی نقاب آن شخصيت های فرضی را به چهره بزند و به تجربه ی آن حالات بپردازد.
در آيه ی 76 سوره ی نحل آمده است: »و خدا دو مرد را مثل می زند، كه يكی از آن دو گنگ 
است و از هر جهت عاجز است و سرباز مولای خود، هرجا كه می فرستدش، خبری ]به مالک 
خويش[ نمی رساند. آيا او با مردی كه ]آزاد و مقتدر[ به عدالت فرمان می دهد و ]خود[ به 

راه مستقيم می رود، يكسان هستند؟!«

مرحله ی سوم: اسوه پذيری و حركت به سوی اسوه ها 
معرفی  و  تربيت  قهرمانان  و  اسوه ها  كه  پيش  مرحله ی  دو  از  قرآنی، پس  اسوه پذيری  در 
شدند، نوبت به اسوه پذيری در عمل می رسد و حركت به سوی قله های انسانی آغاز می شود.

طبق آموزه های روان شناسی و متون دينی، انسان برای انجام كارها، ابتدا نيازمند آموزش و 
سپس ترغيب و انگيزش است.

الف . آموزش
در يک  است.  نشده  پيدا  بپردازند،  الگوپذيری  اصل  آموزش  به  كه  آياتی  بررسی ها،  طبق 
مورد33 خداوند با روش الگويی، دفن هابيل را از راه زاغ به قابيل می آموزد، و قابيل قابليت 
خود در الگوبرداری را كشف می كند. پس اين شيوه به او آموزش داده نشده است، بلكه تنها 

فعل خاص )دفن كردن( را به او آموخته اند.

33. مائده : 31.
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بنابراين، اسوه پذيری در انسان مفروض و فطری در نظر گرفته شده و آيات قرآن كريم به 
شاخص ها و مرزبندی الگوپذيری درست می پردازند؛ مثلًا آياتی كه دلالت بر تعقل و تفكر در 
پيشينيان دارند و همچون آياتی كه دنباله روی كوركورانه را سرزنش می كنند، از اين جمله اند.

البته شايد بتوان استفاده از شيوه ی الگويی در اسوه ها را نوعی آموزش غيرمستقيم و يادگيری 
با مشاهده رفتار دانست؛ موسی7 خضر7 را الگوی خود قرار می دهد و می گويد: »آيا تو 

را پيروی كنم كه به من از آنچه آموخته ای، كمالی بياموزی«.34 
پيامبر اسلام9 هم به استفاده از شيوه ی اسوه ای در جنبه هايی خاص از پيامبران گذشته 
سُلِ«35 می توان اسوه پذيری در صبر  می پردازند؛ در آيه »فَاصْبِْ کَمَا صَبََ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

را از كلمه »كما« دريافت.
ب. انگیزش

1.امر به الگو پذيری
امر مستقیم

در آيات »أُوْلَـئكَِ الَّذِينَ هَدَى اللهُّ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ«36 و »فَاصْبِْ کَمَا صَبََ أُوْلُوا الْعَزْمِ«،37 پيامبر 
اسلام9 به پيروی و اقتدا كردن، كه نمود عملی اسوه پذيری می باشد، امر شده اند، هرچند 
خطاب ابتدايی اين آيات وجود مقدس پيامبر 9 است، ولی چون ما هم مخاطبان قرآن هستيم 
و قرآن كتاب هدايت همه ی انسان ها به شمار می رود و همچنين دليلی به اختصاص »امر« به 

پيامبر9 ندارد، ما هم مأمور به اقتدا و اسوه پذيری هستيم.
امر غیر مستقیم

مانند  و شخصيت هايی  پيامبران  است؛  آمده  آيه  ده  در  آور«  ياد  »به  معنای  به  »واذكر« 
حضرت مريم ، ابراهيم، موسی، اسماعيل، ادريس، داود، ايوب، اسحاق، يعقوب، يسع، 

ذالكفل و هود:، فردی يا گروهی در يک آيه آمده اند.
زيادی  حس آميزی  از  آمده اند،  هم  به  نزديک  فاصله ای  با  سوره38  سه  در  كه  آيات،  اين 

34. كهف : 22.
35. احقاف : 35.

36. انعام : 90.
37. احقاف : 35.

38. در  مريم، ص و احقاف.

برخوردارند و خواننده را به خود جذب می كنند و ناخودآگاه او را به سوی اسوه پذيری پيش 
می برند. كه در چند نكته بيان می شود:

1.برخی از آنها پشت سر هم آمده اند؛ اين سياق يكسان خواننده را بيشتر انگيزش می كند، 
به گونه ای كه اگر او به شخصيتی بيشتر علاقه دارد، به شخصيت هايی هم كه همراه و در 

كنار او هستند، گرايش می يابد و بدين ترتيب، اسوه پذيری جمعی رخ می دهد.
2.در همه ی آيات، پيش يا بعد از »واذكر«، به بيان صفت يا رفتاری خاص از آنها پرداخته 

 می شود و وجه الگوپذيری را تعيين می كند.
3.در بيشتر آيات، پيش از اين، داستان شخصيت ها آمده است و تنها به وجوه كليدی اشاره  
و اموری خاص برجسته می شود. برجسته سازی، تنوع دارد و به سليقه ی مخاطب او را جذب 

و انگيزش می كند.
كه  دارد  اسوه پذيری  در  استمرار  بر  مثبت، دلالت  دوباره ی چهره های  يادآوری  و  4.اشاره 
نشان دهنده ی عنصر شناختی در اسوه پذير است كه پيوسته بايد اسوه در حافظه و جلوی 

چشمش باشد تا با شناخت بيشتر، الگوپذيری تسهيل، مستمر و عميق شود.
2.تشويق به پیروی

در آيه ی 68 سوره ی آل عمران، سزاوارترين مردم به ابراهيم7 كسانی شمرده شده اند كه 
از او پيروی كنند.

جلوه ی بارز پيروی درباره ی ابراهيم7 وقتی است كه او را اسوه ی خود قرار دهيم و راهش 
را برويم و مانند او زندگی كنيم. پس چون  حضرت ابراهيم7 در قرآن شخصيتی محبوب و 
خليل خداوند است، اسوه پذيری و پيروی از او آرمانی قرآنی به شمار می رود و مورد ستايش 

قرار می گيرد و به اسوه پذيران انگيزه می بخشد.
3.تعريف از چهره های مثبت مورد پذيرش اهل كتاب

ةً  وَدَّ مْ مَّ کُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَُ ذِينَ آمَنُواْ الْیَهُودَ وَالَّذِينَ أَشَْ در آيه ی »لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّ
ونَ«39عده ای  مُْ لاَ يَسْتَکْبُِ یسِيَن وَرُهْبَاناً وَأَنَّ ا نَصَارَى ذَلكَِ بأَِنَّ مِنْهُمْ قِسِّ ذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إنَِّ لِّلَّ
از اهل كتاب مورد تمجيد و ستايش خداوند قرار گرفته اند؛ هرچند هنوز مسلمان نشده اند، 
ولی خداوند عده ای خاص را توصيف می كند تا شايد آنها به اسلام متمايل شوند يا دستِ كم  

اسوه ای برای اهل كتاب باشند.

39. مائده : 82 .
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4.بشارت پاداش و ستايش اسوه ها
شايان ذكر است كه خداوند با شخصيت پردازی زيبا و تعريف و تمجيد از چهره های مثبت 
در قرآن به تأييد آنها می پردازد و نيز در افراد ديگر شور انگيزی می كند كه مشتاقانه آنها 
لطف،  به كمالاتشان، مشمول  و رسيدن  آنان  از  دنباله روی  با  و  برگزينند  اسوه ی خود  را 

ستايش ها و پاداش های الهی شوند.
آيات زيادی دلالت بر اين امر دارند. آيات مربوط به بهشت، رستگاری و رضايت الهی، به 

همراه  آياتی كه اسوه ها را از بهشتيان معرفی می كنند، مشوق اسوه پذيران خواهند شد.
با اين نگاه عام، آيات بسيار زيادی در اسوه پذيری دخالت دارند.

مرحله ی چهارم: آماده كردن محيط و زمينه های اسوه پذيری
الگوپذيری درست، همواره، در بسترهای مناسب اجتماعی رخ می دهد، برای كامل  چون 
شدن نقش تربيتی اسوه ها در قرآن كريم، بايد زمينه های رشد اسوه ها و اسوه پذيران آماده 
شود و بدون آن تأثيرات تربيتی اسوه پذيری به شدت كاهش می يابد و در پاره ای از موارد 
الگوپذيری ناممكن می شود. همچنين در برخی موارد اصلًا جايی برای ورود اسوه ها فراهم 

نمی شود تا بر ديگران تأثير تربيتی بگذارند.
در  می نمايند،  دلالت  جامعه  آماده سازی  و  اصلاح  بر  كه  آياتی  همه ی  عام،  نگاه  اين  با 
موارد  برخی  به  تنها  بحث،  انحراف  از  پرهيز  برای  كه  اسوه پذيری دخالت خواهند داشت 

اشاره می كنيم:
1. امر به هجرت از شهرها و محيط های ناسالم، مانند مكه در ابتدای اسلام؛

2. بيان صفات آرمان  شهر مدينه و ساختن آن و حفظ آن از انحراف منافقان و كافران؛
3. آموزش و اصلاح اخلاق و عقايد و احكام برای سالم سازی محيط؛

4. تعريف از جمع های سازنده و همنشينان خوب؛ گاهی در بيان معاشرت  با خوبان، واژه ی 
»واصبر« آمده است؛

5. نكوهش معاشرت های منفی و مخرب با عباراتی مانند »اعرض عنهم«40 و »يا لیتنی ل 
اتذ فلناٌ خلیلً«.41

40. مائده : 42.
41. فرقان : 28.

مرحله ی پنجم: اسوه زدايی و توقف در اسوه پذيری
همين قدر كه اسوه پذيری مثبت اثر تربيتی دارد، اسوه پذيری منفی اثر ضد تربيتی دارد. فرايند 
تربيتی الگوها بدون اسوه زدايی پايان نمی پذيرد و همه ی رشته ها پنبه می شود. شايد بتوان اين 
مرحله را مقدم بر همه ی مراحل دانست. در اين باره مولوی ضمن تمثيلی زيبا درباره ی مردی 
بيان می كند كه يک سال گندم هايش را در انبار ذخيره می كند و به هنگام زمستان سراغشان 
می رود، می بيند انبار خالی است و در ادامه می گويد: »اول ای جان، دفع شر موش كن / وانگه ان 

در جمع گندم كوش كن/ گرنه موش دزد در انبار ماست/ گندم اعمال چهل ساله كجاست«.42
ما اين مرحله را در سه سبک قرآنی بررسی می كنيم؛ برای گرفتن موش هايی كه ثمرات تربيتی 

فراوان اسوه ها را می خورند و جايش را آلوده می سازند، به بررسی سه موضوع می پردازيم.
1.  معرفی اسوه های منفی، همراه با بیان وجه نفی 

چهره های سياه قرآن، هميشه، در برابر اسوه های سفيد صف كشيده اند و در بيشتر داستان های 
قرآنی تقابل و مبارزه بين اين دو گروه وجود دارد. نه تنها در صحنه ی زندگی، كه در ذهن 
و قلب اسوه پذيران هم اسوه های سياه و سفيد به زور آزمايی می پردازند و برنده كسی است 
كه به قلب اسوه پذيری نفوذ و او را به خود علاقه مند كند. اين امر طبيعی ست، زيرا هر كسی 
جاذبه هايی دارد. معرفی اسوه های بد و ياد كردن از آنها به بدی، زنگی بيدارباش است كه 
و  بدبين  مزبور  چهره های  به  انسان،  ترتيب،  بدين  می شود.  شنيده  قرآن  آيات  در  صدايش 

بی اعتماد می شود و اسوه پذيری رخ نمی دهد.
جالب اين كه نگاه قرآن به شخصيت های پليد، همراه با سياه نمايی  محض نيست، بلكه در 
نگاهی منطقی، به جاذبه ها و محاسن آنها هم اشاره شده است. در نتيجه، اسوه پذير به بلوغ 
عقلی رهنمون می شود و مشخص می گردد كه اگر كسی بر اساس معيارهای قرآنی بد بود، 

شايسته ی اسوه پذيری نيست، حتی اگر ويژگی های منحصر به فردی داشته باشد.
فرعون، قارون، آذر، فرزند و همسر نوح، همسر لوط، اقوام بسياری از پيامبران، مانند قوم 

ثمود، عاد، نوح و لوط، كافران و منافقان و يهوديان از چهره های منفی قرآنی هستند.
كلمه ی  آمده اند؛  ديگر  ملل  و  اقوام  از  بيش  فرعون  آل  و  اسراييل  بنی  قوم  ميان،  اين  در 
»فرعون« 72 بار و كلمه ی »موسی« 134 بار در قرآن تكرار شده است، ولی شايد بتوان 

42. مثنوی معنوی، بيت 380 و 382.
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گفت كه معرفی اسوه های خوب بايد بيش از نام بردن اسوه های بد باشد تا حتی نام آنها ذهن 
را به خود مشغول نكند و ما را به سوی آنها حركت ندهد، هر چند نبايد از خطر نفوذشان 

غافل شد. پس بايد از بردن نامشان برائت جست و به آنان و پيروانشان وعده ی عذاب داد.
2.نهی از اسوه پذيری

برای اسوه زدايی و پاكسازی فضای الگوپذيری در چهره های منفی، همين كه آنها معرفی 
در شخصيت های  است.  انسانی شناخته شوند، بس  اسوه های  و دشمنان  و دشمنان خدا 
درايت  نهايت  اين  و  پيچيده تر می شود  اسوه زدايی كمی  دارند،  گاه ضعف هايی  كه  مثبت 
و باريک بينی مربی را می رساند كه چهره های شاخص را به نقد بگذارد. اين بهترين شيوه 
اسوه نمايی ست كه در آن ملاک ها مشخص و معيار انتخاب الگو به جای شخصيت ها، خوبی 
و ارزش ها شود. به اين ترتيب، اسوه پذير با ديدن رفتارهای ضد و نقيض اسوه ها، هرگز، در 

بن بست تناقض، گير نمی افتد.
وتِ«،43پس از آنكه پيامبر9 دعوت به  کْمِ رَبِّكَ وَلَا تَکُن کَصَاحِبِ الْحُ در آيه ی »فَاصْبِْ لِحُ
صبر می شوند، با لفظ »لا تكن« اسوه پذيری يونس7 نهی می گردد، زيرا اندوه و خشم در 

جانش ريخت و قومش را ترک كرد.
در اين جا هر چند به صراحت پيروی از يونس7 نهی شده است، ولی خداوند در ادامه به 
زيبايی از يونس7 تعريف می كند و چهره ی ربانی و مثبتش را در ذهن اسوه پذير حفظ 
يَن«44 الِحِ هُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّ می نمايد تا ساير جنبه های او الگو شود. پس می فرمايد: »فَاجْتَبَاهُ رَبُّ

يعنی رحمت خاص خدا سراغ يونس7 آمد و پروردگارش او را برگزيد و از صالحينش كرد. 
اين آيه اين قدر در اسوه نمايی زيباست كه نمی توانيم از بيان نكاتش  بگذريم:

الف. كلمه ی »رب« آمده است و خداوند به عنوان مربی، يونس را حتی در حالت خشم هم تنها 
نگذاشت، بلكه رحمت و لطفش را در آن لحظه، كه بيش از پيش به آن نياز داشت، ارزانی اش كرد.

ب. مربی خوب شخصيت هايی را كه اسوه و تأثيرگذار هستند، رها نمی كند، بلكه از بدترين 
شرايط به خوبی استفاده می نمايد.

ج.در اين آيه، معادله ی سقوط اسوه به صعود اسوه تبديل شده و يونس پس از اين ماجرا، 
برگزيده ی خدا و اسوه ای كامل تر گشته است.

43. قلم  : 48.
44. قلم : 50.

د.يونس7، در پايان، جزو صالحان قرار گرفت و اين بهترين تأييد و پاک كردن عملكرد 
منفی اوست.

3. سرزنش روش الگويی كوركورانه
در آيه ی 104 سوره ی مائده سخن از عده ای است كه به خدا و رسول دعوت می شوند، ولی 
می گويند: »حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا« و به اين ترتيب، به سادگی و با بی فكری محض، به 

تقليد راه پدرانشان ادامه می دهند.
در تفسير الميزان در توضيح اين آيه آمده است: »تقليد، به معنای رجوع جاهل به عالم صحيح 
و عقلانی است، ولی تقليد جاهل از جاهلی ديگر، غلط است«؛45 از اين رو، خدای تعالی در 
ردّ اين گونه از تقليد فرموده است: » اولم كان آباوهم لا يعلمون شيئاً و لايهتدون«.46 مفادش 
اين است كه عقل تجويز نمی كند كه انسان به كسی كه از علم بهره ای ندارد، مراجعه نمايد 
و هدايت و راهنمايی او را بپذيرد. پس بايد با چشم باز، دنبال كسی راه افتاد و اگر راه او 
اشتباه بود - چه در ابتدای راه و چه در ميان راه- دنباله روی از او ما را به مقصد نمی رساند، 
حتی اگر قصد و نيتمان رسيدن به مقصد باشد؛ بنابراين، هنگامی اسوه پذيری و دنباله روی 

ديگران ثمره ی تربيتی دارد كه همه ی مراحل آن مو به مو پيموده شود.

45. سيدمحمدحسين طباطبايی، ترجمه الميزان، ترجمه ی محمدباقر موسوی، ج 6، ص 233.
46. مائده : 104.
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